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چکیده
مقالة حاضر، با هدف مطالعة دریافت های مخاطبان از پیام های آموزشی مجموعه های تلویزیونی، قصد دارد به این پرسش 
پاسخ دهد که دلایل و انگیزة زنان از تماشای مجموعة تلویزیونی  “پریا ”چیست. برای اجرا از روش تحقیق کیفی و تکنیک 
مصاحبة عمیق استفاده و با 40 نفر از زنان تماشاگر 20 تا 50 ساله گفت وگوهایی انجام شد. یافته ها مبین آن است که زنان بینندة 
سریال پریا بر اساس سلایق و انگیزه های متفاوت شخصی، به تماشاي مجموعه نشسته اند؛ دستیابی به اطلاعات و آگاهی 
عمومی، فراغت از مشغله های روزمره، مقایسة روابط بین فردی خود با شخصیت های داستان، مدیریت بنیان خانواده، از دلایل 
و انگیزه های جذب زنان به مجموعة تلویزیونی پریا بوده است. تماشاگران زن متناسب با نگرش و عادات روزانة فردی، 
تفسیرهای مختلفي از متن سریال پریا داشتند. تماشای این مجموعه، فهم جمعی بینندگان را، دربارة موضوع ایدز و راه های 
مقابله با آن افزایش داده است. کارکرد آگاهی بخش و اطلاع رسانی رسانه های جمعی، در مورد سریال پریا به درستی نمود یافته 
و این مجموعه، ضمن سرگرمی، اطلاعات مفیدی از بیماری ایدز به تماشاگران انتقال داده است. همچنین زنان از روابط بین 

فردی شخصیت های سریال آموخته و آن را در تعامل ها و محیط های فردی و اجتماعی خود لحاظ کرده اند.
کلیدواژه: ارتباطات سلامت، روابط بین  فردی، مصرف فرهنگی،  زندگي روزمره، مجموعه پریا.
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طرح مسئله
توانسته اند  همچنان  ایرانی  تلویزیونی  مجموعه های  ماهواره ای،  سریال های  گرم  بازار  به رغم 
جایگاه شان را در میان مخاطبان حفظ کنند و در سرگرمی های روزمرة ایرانیان حضور داشته باشند. 
آمارهایی که در وب گاه مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا وسیما منتشر شده1 از میزان 75درصدی 

مخاطب مجموعه های تلویزیونی ایرانی، که از شبکه های سیما پخش می شود، خبر داده است. 
فرهنگی  کالاهای  و  محصولات  پرطرفدارترین  از  عامه پسند  رسانه های  معاصر،  جهان  در 
در زندگی روزمره محسوب می شوند و مهم ترین آنها، کالاهای تلویزیونی هستند؛ به این دلیل 
که تلویزیون رسانه ای قابل دسترس، در اکثر خانه های کشورهای مختلف جهان است. تماشاي 
تلویزیون و اجتماعي شدن، موضوعي است که بر اساس آن تلویزیون با پخش اطلاعات مربوط 
به قواعد و اصول رفتار اجتماعي، به طور مستقیم رفتار آشکار افراد را شکل مي بخشد و به  عنوان 

ارائه دهندة سبك زندگي تأثیرگذار مطرح شده است. )رضوي زاده، 1384: 121(
ایران، همپاي سایر رسانه هاي ماهواره اي فارسی زبان،  شبکه هاي سیماي جمهوري اسلامي 
توأمان به پخش محصولات و تولیدات داخلي و خارجي در عرصة فیلم و سریال پرداخته اند. 
در واقع پنج شبکة اسم و رسم دار رسانة ملي، همواره در کنداکتور برنامه  هاي خود، سریال ها و 
فیلم هایي را به مخاطب عرضه می کنند. تکثر مجموعه های تلویزیونی، در شبکه های مختلف سیمای 
جمهوری اسلامی ایران و بازپخش آنها در ساعت های مختلف روز، توانسته مخاطبان زیادی را 
به خود جذب کند. به  طوری  که در محافل عمومی و اجتماعات کوچك و دوستانه، بحث بر سر 

موضوع و محتوای داستان سریال های این شبکه ها وجود دارد. 
رسانه های جمعی، کارکردهای متفاوتی دارند که از جمله آنها، نقش تفریحی و سرگرم کنندگی 
است. نتایج یك تحقیق دربارة  استفاده از رسانه ها مدعی است:  »حدود 30 درصد از زمان بیداری 
افراد در روز انحصاراً با رسانه ها سپری می شود و 39 درصد دیگر آن نیز مربوط به استفاده در 
کنار فعالیت های دیگر می باشد. چنین یافته ای نشان می دهد تقریباً 70 درصد از زمان روزانه وقف 

)Potter, 2004( .»رسانه ها می شود
تلویزیون از دیرباز رسانه اي بود که به دلیل مزیت تصویر مي توانست جاذبه هاي بصري زیادي 
را براي مخاطب داشته باشد. به عبارتي تلویزیون، همراهی ناگزیر و عضوی از  جامعة مدرن 
است. تلویزیون  ابعاد کاربردی متنوع و متفاوتی پیدا کرده است که می تواند به مثابة ابزاری کارآمد 
انسان معاصر را در رویارویی با موقعیت های دشوار فردی و اجتماعی یاری دهد. از این رو در این 
تعاریف، از آمیختگی تلویزیون با فرایندهای جامعه پذیری، هوشیاری اجتماعی، آگاهی بخشی در 
کنار سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراغت نام برده می شود. همچنین تلویزیون ضمن انعکاس وقایع 
و دگرگوني هاي اجتماعي، معرف الگوها، نقش ها، دیدگاه ها و چگونگي رویارویي با سبك هاي 

زندگي است؛ که ممکن است مخاطبان به طریق دیگر هرگز به آنها دسترسي پیدا نکنند. 
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در دورة کنونی، تعدد رسانه ها و تنوع خروجی آنها بسیار افزایش یافته، این بدان معناست که 
امکان استفاده از رسانه ها، به روش های خاص و فردی بیشتر از قبل شده و هر کس بر اساس سلیقة 
خود چیزی از رسانه ها را انتخاب می کند؛ سریال  های تلویزیونی، رایج ترین انتخاب مخاطبان است. 
چراکه مصرف سریال، مخاطب را از دنیای واقعی و دغدغه های روزمره رها کرده و وارد جهان 

خیال و آرمان می کند. 
تلویزیون در کشور ما، وضعیت خاصی در میان سایر رسانه ها دارد و علی رغم گسترش رسانه های 
نوین اجتماعی و مبتنی بر وب، هنوز پرمصرف ترین رسانه در کشور است و به ندرت می توان 
خانه ای را یافت که نوعی از محصولات مختلف تلویزیونی در آن تماشا نشود. خانواده های ایرانی 
پس از فراغت از مسائل روزمره، تلویزیون را یکی از گزینه های تفریح و سرگرمی برمی گزینند. در 
حقیقت رسانة ملی در میان خانواده های ایرانی، با اشتیاق بیشتری کاربرد دارد؛ چراکه به دلیل قرابت 
فرهنگی و آیینی، ارتباط با رسانة ملی آسان تر از سایر رسانه هاست. پس مخاطبانی که به ملاک های 

فرهنگی و رسومات آیینی پای بند هستند، بیشتر از این رسانه استفاده می کنند. 
فرهنگ رسانه ای، به یکی از نیروهای غالب در فرایند اجتماعی شدن تبدیل شده است و تصاویر 
و چهره های پرآوازه در مقام داوران سلیقه و ارزش و تفکر، جایگزین خانواده ها، مدارس و کلیساها 
شده اند و سرمشق تازه ای برای هویت یابی و الگوهای هماهنگ سبك، مد و رفتار ایجاد می کنند. 

)Kellener, 1995: 17(

مخاطبان سریال های تلویزیونی، می توانند شامل گروه های سنی و جنسی مختلفی باشند. زنان، 
یکی از مهم ترین و پرطرفدارترین دسته بندی مخاطبان مجموعه های تلویزیونی را تشکیل می دهند. 
زنان، زمان زیادی را در منزل صرف امور روزمره می کنند. زنان نگاه ریزبینانه و نکته سنجی، در 
مواجهه با محتوای داستان های تلویزیونی دارند. این مسائل می تواند دلایل مهمی برای انگیزة قوی 

تماشا در میان زنان نسبت به سایر گروه های جامعه باشد. 
یکی از سریال هایی که از شبکة سه سیما به مخاطبان عرضه شد، سریال پربینندة2 پریا است. 
این سریال در تابستان 1395 به کارگردانی حسین سهیلی زاده در 36 قسمت 40 دقیقه ای روی آنتن 
رفت. نقش اصلی این سریال را زنی به نام پریا بر عهده دارد. چالش ها و مشکلات روزمرة او و 
چگونگی مواجهه با آنان، مخاطب را درگیر محتوا می کند. در این راستا از میان گروه های مختلف 
سنی و جنسی بینندگان این مجموعه تلویزیونی، زنان توجه بیشتری به آن داشته و مصرف کنندة 

این کالای رسانه ای بودند. 
با توجه به اینکه در دنیای کنونی، مخاطبان دست به گزینش محصولات رسانه ای می زنند و 
از حالت منفعل به حالت فعال تغییر کرده اند، همچنین در مطالعات رسانه ها جایگاه مخاطب و 
فعال بودن او در دریافت متون رسانه ای اهمیت زیادی دارد؛ توجه به مخاطبان زن، به عنوان بخش 
عظیمی از جامعه همواره مورد تأکید قرار گرفته است. با وجودی که جایگاه زن در جامعه و به 
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تبع آن تعاملات میان زن و رسانه از چالش برانگیزترین بحث ها در حوزة رسانه به شمار می آید، 
اما تحقیق های بسیار اندکی در این زمینه وجود دارد. در واقع زنان، به عنوان یکی از گروه های 
اجتماعی، کمتر از گروه های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند. آنها به دلیل موقعیت فرودست 
و تابوهای اجتماعی و هنجاری، کمتر توانسته اند از موقعیت ویژة خود، تجارب و احساسات 
از مصرف سریال های  زن  بینندگان  انگیزة  و  بنابراین کشف دلایل  بگویند.  آن سخن  از  ناشی 
تلویزیونی داخلی ضرورت می یابد؛ چرا که شبکه های ماهواره ای، با قدرتی شگفت آور در تدارک 
برای جذب مخاطب از شبکه های سیما هستند و با وجود تنوع زیاد محصولات فیلم و سریال، باز 
هم مجموعه های داخلی تماشاگران بسیاری دارد. در چنین شرایطی، این سؤال ها پیش می آید که 
چرا زنان ایراني، علی رغم وجود پرقدرت شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و عرضة گستردة فیلم 
و سریال، باز هم بینندة مجموعه های تلویزیونی رسانة ملي هستند.  چه عوامل و معیارهایي زنان 
را به سمت این سریال هاي تولید داخلی سوق مي دهد؟ راز مخاطب پذیری سریال پریا چیست؟ 
همچنین دریافت زنان از این سریال چگونه بوده  است؟ تماشاگران چه تفسیر و برداشتی از متن 
مجموعه تلویزیونی پریا داشته اند و چگونه آن را در زندگی روزمره خود بازنمود داده اند؟ بر این 

اساس این مقاله قصد دارد به سؤال های طرح شده پاسخ دهد.

بررسی ادبیات نظری تحقیق
در این بخش، به منظور کشف و دستیابی به دنیای نگرش های فردی زنان بینندة سریال پریا از 
رویکرد مطالعات فرهنگی، رویکرد مخاطب فعال، مصرف فرهنگی رسانه و زندگي روزمره، نظریة 

دریافت و نظریة استفاده و رضامندی، استفاده شده است. 

الف. رویکرد مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگي از رویکردهایي است که به استفاده از رسانه، با توجه به زمینة فرهنگي و اجتماعي 
مخاطبان تأکید مي کند. با این رویکرد پیام هاي رسانه اي، با توجه به تفسیرهاي متفاوت مخاطبان، 
معاني متفاوتي نیز می توانند داشته باشند.  این رویکرد شاخه هاي مختلفی دارد. یکي از این شاخه ها، 
استفاده از رسانه را یکي از ابعاد مهم زندگي روزمره دانسته و به استفادة رسانه اي افراد، با توجه 
به تجربیات، زمینة فرهنگي و توان مقاومت آنها در مقابل معناي مسلط پیام هاي رسانه اي تأکید 
مي کند. بر اساس این رویکرد، مخاطبان، فعال بوده و استفادة رسانه اي شان، با توجه به ادراکات و 
زمینه هاي اجتماعي ـ  فرهنگي، مسئولیت ها و وظایف اجتماعي آنها است. یکي از نکات قابل توجه 
در این رویکرد، تأکید آن به تفسیر مخاطبان و خوانش متفاوت آنها از پیام هاي رسانه ای است، 
بنابراین روش تحقیق در مورد نحوة دریافت پیام هاي رسانه اي توسط مخاطبان، کیفي و ژرفانگر 

است. )مك کوایل،1387 : 30(
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محتواي رسانه ها، به دلیل دارا بودن خاصیت چندمعنایي، به روي تفاسیر و برداشت هاي  مختلف 
باز است. مخاطبان در رمزگشایي معناي متون رسانه اي، متأثر از شرایط و موقعیت هاي خاص و 
مهم تر از همه درک و شناختي هستند که از خود دارند. “هال” در مقالة رمزگذاري و رمزگشایي 
گفتمان تلویزیوني، توضیح مي دهد، هر متن رسانه اي مشابه، به عنوان گفتمان معنادار، بر اساس 
ساختار معني مورد نظر سازمان تولید رسانه هاي جمعي، رمزگذاري مي شود. اما متن رمزگذاري 

شده، بر اساس ساختار معني متفاوت و چارچوب هاي معرفي مخاطبان رمزگشایي مي شود.
در مطالعات فرهنگي، پیش فرض بنیادین این است که متون رسانه اي، معنایي ثابت یا ذاتي 
ندارند؛ بلکه در لحظة دریافت متون از طرف مخاطب این متون معنا مي یابند؛ یعني هنگامي که 
مخاطب متن را قرائت، تماشا و استماع مي کند. به بیان دیگر، مخاطب صرفاً مصرف کنندة محض 
محتواهای رسانه اي نیست، بلکه او مولد معنا محسوب می شود. مخاطب، متون رسانه اي را به 
شیوه هایي که با شرایط اجتماعي و فرهنگي اش و چند و چون تجربة ذهني او از آن شرایط مربوط 

است، رمزگشایي یا تفسیر مي کند.
»در بین رسانه هـا، تلویزیـون عامه پسندتـرین جلوة قرن بیست و یکـمی است و به مثابة 
می کنـد« عمل  عـامه  فرهنـگ  برسازنـدة  و  اشاعه دهنـده  دستگاه هـای  اصلی تریـن  از   یکـی 
انبوه  عامه پسند و حجم  فرهنگی  متون  تولید حجم  لحاظ  از  تلویزیون  )استوری، 1386: 29(. 
مخاطبان، با هیچ رسانة دیگری قابل مقایسه نیست. تلویزیون منبع دانش عامیانه دربارة جهان 
است و البته با روش هایی میانجی گرانه ما را در ارتباط با شیوه هایی از زندگی قرار می دهد که فراتر 
از شیوه های زندگی خود ماست. تلویزیون، در تدارک و برساخت گزینشی دانش اجتماعی از 
تصاویری اجتماعی نقش دارد که ما از طریق آن جهان، واقعیت های زندة دیگران و واسازی تخیلی 
زندگی های آنان و زندگی های خودمان، در نتیجه دریافت کلی از جهان را می فهمیم )بارکر، 1387: 
68 ـ 567(. تلویزیون بر تکرار شخصیت ها و داستان های آشنا متکی است و از میان انبوه برنامه  ها 
و ژانرهای موجود در تلویزیون، سریال های خانوادگی بیش از سایر ژانرها، نوع خاصی از تکرار را 
عرضه می کنند که در آن، موقعیت های خاص عاطفی در هر نوع و سن، شخصیت، محیط فرهنگی و 
طبقة اجتماعی بررسی و نمایان می شود. روابط شخصی ستون فقرات سریال های خانوادگی است. 
این سریال ها لحظه های دراماتیك،  ازدواج، تولد، طلاق، مرگ و تبادل روزمرة جدال ها، پیوندها 
و شرایط دشواری را خلق می کنند، که بافت داستان را تشکیل می دهند. تکرار مداوم طرح های 
داستانی سریال های خانوادگی، به آن امکان می دهد تا نوعی از روابط عاطفی را به نمایش بگذارند 
که در آن تنها یك عنصر برای متفاوت شدن تأثیر، باید تغییر کند. سریال خانوادگی، نمای همواره 
متغیری از روابط عاطفی را نشان می دهد تا مخاطب دریابد که چگونه می تواند اختلاف های عاطفی 
را رفع کند )گراتی، 1388(. سریال ها، به عنوان یکی از ژانرهای محبوب تلویزیونی، بینندگان را، 
فارغ از زمینه های فرهنگی و قومی، به خود جلب کرده است. در سال های اخیر تعداد این مخاطبان 
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به میزان قابل قابل توجهی افزایش یافته است. در سطح جهانی هم در بسیاری از مواقع، سریال های 
ساخته شده در یك کشور، در سایر کشورها به نمایش در می آید و مورد توجه بینندگان آنها  قرار 
می گیرد. به جرأت می توان گفت که سریال ها )محصولات داخلی و خارجی( هم جزئی از زندگی 

روزمرة مدرن و نیز جزئی از فرهنگ مردم پسند به شمار می آیند. )بنی اسدی، 1388: 55(

ب. رویکرد مخاطب فعال
نیست«  کامل  پژوهش های مخاطب محور  تنظیم  و  تهیه  بدون  تلویزیون  مورد  در  بررسی  »هیچ 
)بارکر،1387: 585(. در مطالعات رسانه ها و مخاطبان، رویکردهای متفاوتی به مفهوم مخاطب وجود 
داشته است. اما آنچه مسلم است، این رویکردها در یك روند خاص از مخاطب منفعل به مخاطب 
فعال رشد یافته است )مهدی زاده، 1384(. مك کوایل برای پژوهش در زمینة مخاطبان، پنج سنتّ 
مخاطب پژوهانه را بیان کرده است. این سنتّ ها را می توان با توجه به مفاهیم تأثیر رسانه، استفاده 
و رضامندی، نقد ادبی، مطالعات فرهنگی و تحلیل دریافت معرفی کرد. در واقع مطالعه در زمینة 
رسانه ها، ابتدا بر اساس نیازهای صنایع رسانه ای پدید آمد )سنتّ ساختارگرا( پس از آن در رویکرد 
رفتارگرا، تمرکز روی تأثیر رسانه ها بود و درنهایت پژوهش ها به سمت مطالعات مخاطب محور 
میل پیدا کرده است. در رویکردهای رسانه های ابتدایی، مخاطبان، توده ای از مصرف کنندگان منفعل 
قلمداد می شدند که در مقابل نفوذ مؤثر رسانه های جمعی آسیب پذیر بوده و تسلیم می شدند. بر 
اساس این رویکرد لذت کاذب مصرف جمعی، ارادة مخاطبان را سست کرده و آنها را در معرض 

استثمار تجاری، که انگیزة فرهنگ توده ای است، قرار می دهد. )استریانی، 1379(
طبق آرای مك کوایل رویکرد فرهنگی بر این باور است که تنها می توان در ارتباط با پس زمینه 
و تجارب اجتماعی گروه های خرده فرهنگی خاص، استفاده از رسانه را درک کرد. پژوهش های 

مربوط به دریافت رسانه ای نیز به مطالعة مخاطبان، به عنوان جماعت تفسیرگر تأکید دارد. 
مك کوایل ویژگی های اصلی سنتّ فرهنگ گرا )دریافت رسانه ای( را به شرح زیر خلاصه 

می کند:
y  متون رسانه اي باید توسط ادراکات مخاطبان “خوانده” شود. در این فرایند معاني و لذات ناشي

از متون رسانه اي را می سازدکه به هیچ وجه ثابت یا قابل پیش بیني نیستند. 
y  مسئلة اصلي تحقیق، فرایند استفاده از رسانه و نحوة ظهور آن در هر زمینة اجتماعي ـ فرهنگي

خاص است. 
y  اجتماعي وظایف  به  معطوف  و  خاص  موقعیت هاي  به  وابسته  رسانه،  از  استفاده  جنس 

استفاده کنندگان است؛ که خود از مشارکت افراد در جماعت هاي تفسیرگر نشأت مي گیرد. 
y  و می شوند  تشکیل  تفسیرگر  جماعت  چندین  از  بیشتر  رسانه،  خاص  گونه هاي  مخاطبان 

چارچوب هاي مشترکي براي معناسازي از رسانه ها دارند. 



49

)4
3-

66
( ..

ی .
ه ها

وع
جم

ی م
زش

آمو
ی 

م ها
 پیا

ت
ریاف

ل د
حلی

ت

y  مخاطبان هیچ گاه منفعل نیستند و افراد مختلف نیز، به دلیل مجرب تر و فعال تر بودن برخي از
آنها، هیچ گاه یکسان نیستند. 

روش تحقیق باید کیفي، و ژرفا نگر و غالباً قوم نگارانه باشد و محتواي رسانه اي؛ عمل دریافت 
و پس زمینة اجتماعي ـ فرهنگي مخاطبان را به طور توأمان در نظر بگیرد. )مك کوایل، 1387: 29(

در تعامل بین رسانه و مخاطب، مخاطب به عنوان مهم ترین عنصر فرایند ارتباطی، مورد توجه واقع 
شده است. به عبارتی بیشتر تحقیقات رسانه ای در حوزة رسانه ها، در جست وجوی قدرت بیشتر 
در مخاطبان بوده اند)Kitzinger & Eldridge, 1997(. مشارکت مخاطب در استفاده از رسانه ها، 
می تواند به شیوه های گوناگونی باشد که خود، زمینه ای برای تولید متن رسانه ای به شمار می رود. 
بارکر معتقد است که »پارادایم مخاطب فعال نشان دهنده تغییری در علایق مخاطب به شرح زیر 

است:
y تغییر از تعداد به سمت معانی؛
y تغییر از معنای متن به سمت معنای متنی؛
y )587 :1387 ،تغییر از مخاطب عام به سمت مخاطب خاص.« )بارکر

باتوجه به نکاتی که ذکر شد، باید افزود که مدت هاست در پژوهش های ارتباطی مخاطبان به عنوان 
یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار، مد نظر قرار گرفته اند و طیف گسترده ای از تحقیقات مخاطبان 
را چون عناصر فعال و تأثیرگذار، و نه عنصری منفعل و تأثیرپذیر، تعریف کرده اند. )مهرپرور و 

گیویان، 1391: 128(

ج. مصرف فرهنگی رسانه ها و زندگی روزمره
مصرف محصولات رسانه ای، همیشه یك پدیدة محلی است؛ از این جهت که همواره شامل افرادی معین 
است که در متن زمینه های اجتماعی مشخص قرار دارند و از منابعی در دسترس خود برای معنا دادن به 
پیام های رسانه ای و دخالت دادن آنها در زندگی شان استفاده می کنند ): Bausinger, 1984 169(. از نظر 
بارکر نیز »متون رسانه ای از جمله تلویزیون، متن ها و گفتمان ها را در مقیاسی جهانی به گردش در می آورد، 
اما مصرف و به کارگیری آن به منزلة منبع برساخت هویت های فرهنگی همواره در بسترهای محلی رخ 
می دهد« )بارکر، 598:1387(. سیر ترتیبی گفتار های نظری در این بخش بیان می کند که تلویزیون، به 
عنوان یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین دستگاه های اشاعه دهندة فرهنگ عمل کرده و همچنین امروزه 

تلویزیون نقشی اساسی در زندگی روزمرة ما ایفا می کند.
مصرف فعالانه، به مثابة تمایزگذاری با دیگران و ارتباط با آنها و تولید و ابداع محتوا، یکی از 
مباحثی است که در این زمینه مطرح می شود. این پارادایم ریشه در نظرهای تورستن وبلن و گئورگ 
زیمل دارد. وبلن در کتاب نظریه طبقه مرفه )1899( طبقة مرفه بورژوازی جدیدی را در آمریکا 
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معرفی کرد که کالا را برای تعریف کردن خود و جایگاه اجتماعی اش مصرف می کرد. اعضای 
این طبقه، به جای استفاده از شیوه های سنتّی تر برای مشخص کردن جایگاه اجتماعی خود، مانند 
کار و حرفه، موقعیت خود را با آنچه وبلن “ مصرف مشهود” یا تظاهری می نامد، ابراز می کردند 
)استوری، 1386: 269(. او اشاره می کند که در اجتماعات کوچك، افراد مرفه از طریق تظاهر اشتغال 
به کارهای غیر درآمدزا، که نشان دهندة عدم نیاز آنان به درآمد از طریق کار بود، ثروت خود را به 
نمایش گذاشته و خود را از طبقات پایین تر متمایز می کردند. الگوی وبلن از مصرف فرهنگی، بر 
نوعی هم چشمی و رقابت مبتنی است. او در تحلیل خود این روند را یك سویه می بیند )کاظمی، 
1388: 48(. بوردیو مصرف فرهنگی را نوعی خلق ارتباط می داند. روش بوردیو برای تحلیل 
مصرف، توجه به زندگی روزمره، شرایط مادی و اجتماعی ایجاد ادراک و تجربة فردی است. بوردیو 
مصرف را وسیله ای برای تمایز می داند.  به زعم او تمایزهای اجتماعی را می توان مجموعة متنوعی 
از اعمال اجتماعی دانست، از جمله تعطیلات، ورزش ها، مطالعه، موسیقی، سینما و سایر امور ذوقی 

که به صورت سنتّی مربوط به فراغت می شوند. )اباذری و چاوشیان، 1381(
“زندگی روزمره” را، درست مانند “ فرهنگ”، دیگر نمی توان اصطلاح یك پارچه و متجانسی به 
شمار آورد که بیانگر حقیقت راستین تجربة افراد دربارة دنیای پیرامون شان است )بنت، 1386: 68(. 
در عوض، زندگی روزمره اقلیمی است که به صورت فرهنگی برساخته می شود و مشحون از چالش 
و منازعه است. این تجزیه و چند پارگی تجربة زندگی روزمره، به واسطة الگوهای رو به افزایش 
تحرک جهانی و تأثیر آنها بر مفاهیم فضا و مکان، شدت بیشتری پیدا می کند. “ فضا ها” و “مکان های” 
زندگی روزمره، که پیش از این به دلیل وجود اجتماعات قومی متجانس و تقریباً ایستا به وضوح 
مرزبندی می شدند، اکنون بسیار کثرت گرایانه و پرمنازعه شده و از طریق فرایندهای بازجایابی و 
آمیختگی فرهنگی پیوسته تعریف و بازتعریف می شوند. شاید این موضوع، در هیچ کجا به اندازة 
شهرها و مناطق پرتراکم شهری مشهود نباشد. وقتی جمعیت محلی مکان معینی، چندقومی تر و 
چند فرهنگی تر می شود، و همه جای آن، محل رفت وآمد و سکونت گروه های موقتی تری مانند 
توریست ها می شود، هویت آن مکان نیز چندپاره تر می شود. بنابراین، در متن و زمینة مدرنیتة پسین، 
هم فرهنگ و هم زندگی روزمره مفاهیم بسیار پیچیده و چندپاره ای هستند. این مفاهیم بیانگر تك 
معناهای ذات گرایانه نیستند، بلکه حاکی از طیف وسیع معناهای بسیار تمایزیافته و مناقشه آمیزی 
هستند که معرفت ها و احساسات رقیب در یك جامعة بسیار ناهمگون، سنگ بنای آنهاست. گافمن 
معتقد است زیربنای تمام تعاملات اجتماعی را یك دیالکتیك بنیادین شکل می دهد. استدلال می کند 
وقتی کسی در حضور دیگران قرار دارد، می خواهد حقایق موقعیت را کشف کند. اگر این اطلاعات 
از قبل در اختیارش باشد، می تواند پیش بینی کند چه اتفاقاتی روی می دهد و شرایط را برای وقوع 
این رویدادها تسهیل کند. از طرف دیگر، می تواند این اطلاعات را، تا جایی که با منافع خودش 
مغایرت نداشته باشد، در اختیار دیگر حاضران قرار دهد. بدیهی است لازمة درک تمام واقعیت 
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موقعیت، در اختیار داشتن داده های اجتماعی همة افراد روی صحنه، دانستن سرانجام فعالیت افراد 
در حین تعامل و آگاهی از عمیق ترین احساسات دیگران نسبت به خودش است. چنین اطلاعات 
کاملی هیچ گاه در اختیار یك فرد قرار ندارد. وقتی فرد این اطلاعات کامل و دقیق را ندارد، تلاش 
می کند از مشابه و معادل این اطلاعات، مانند سرنخ ها، اشاره ها، حرکات بیانی، چیدمان واژگان، 
زبان بدن، نمادهای پایگاه اجتماعی، نوع پوشش و رفتار و … ، به عنوان ابزارهای پیش بینی کننده 
استفاده کند. به زبان ساده، چون واقعیت مورد نظر شخص، آن لحظه در اختیارش نیست، به ظواهر 
جایگزین آن تکیه می کند و آن را معادل واقعیت ادراک پذیر می داند. این شرایطی است که ما در 
فضای مجازی عیناً با آن روبه رو هستیم. گافمن می نویسد: »تناقض اینجاست که هرچه فرد بیشتر 
خواهان دسترسی به واقعیت ادراک ناپذیر باشد، مجبور است بیشتر به داده های ظاهری )مجازی( 

توجه کند«. )گافمن،1391: 46(

د. نظریة رمزگذاری ـ رمزگشایی استوارت هال
استوارت هال، یکی از مهم ترین توضیح دهندگان نظریة دریافت است. این رویکرد به متن کاوی، بر 
نقطة توجه به مذاکره و مخالفت در سهم مخاطب متمرکز است. به  این معنا که متن، چه کتاب باشد 
و چه فیلم، منفعلانه از سوی مخاطبان پذیرفته نمی شود. از نظر استوارت هال، دریافت کنندگان پیام، 
چه متن و چه فیلم، دریافت کنندگان منفعلی نیستند. » نظریه های انتقادی از رهگذر مفهوم “ صنعت 
فرهنگ” بر مدل تك خطی رابطه میان فرستنده و گیرندگان یکسان “ایدئولوژی”  تلویزیون تأکید 
می کردند، در حالی که هال معتقد است که در مدل رمزگذاری ـ رمزگشایی مخاطبان پیام را یك سویه 
دریافت نمی کنند« )بنی اسدی، 1388: 640(. وی در این زمینه، مقاله های فراوانی نوشته و ویرایش 
کرده که از این میان می توان به مجموعه مقالات “ تلویزیون به منزلة رسانه و رابطة آن با فرهنگ” 
اشاره کرد، که نظریه هایی در مورد اهمیت بنیادی تلویزیون در بارة فرهنگ عامه و رمزگذاری و 
رمزگشایی در گفتمان تلویزیون است. این اثر به بازشناساندن عوامل پیچیدة اجتماعی، که بر فهم 
مخاطب از متن تأثیر می گذارد همزمان با به کارگیری رویکردهای نشانه شناختی، به تولید و مصرف 
پیام  رسانه ها می پردازد )بنی اسدی، 1388(.  هال به جاي آنکه به دریافت مخاطب، جنبه شخصي 
و خصوصي بدهد، استدلال مي کند که مخاطب پژوهي باید به چارچوب هاي معنایي بپردازد و آنها 
را با موقعیت اجتماعي و گفتمان مخاطب، پیوند دهد. کمك مهم هال به مطالعات مخاطب در مدل 
رمزگذاري/ رمزگشایي، تغییر جهت از تحلیل متن به تحلیل روابط پیچیده و پویاي متن با خواننده 
یا بیننده است. معنا در فرایند مبادله میان خواننده یا بیننده و متن، و برداشت هایي که مخاطب از این 

 )Taylor and Willis, 1999( .مبادله دارد، خلق مي شود
هال معتقد است، در فرایند ارتباطات، نوعی ساختار پیچیده از سلطه دخیل است. از نظر 
او ملاحظات مختلفی همچون ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فنی مقاصد و 
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اهداف رسانه ها را شکل می دهد. در واقع رسانه ها سعی می کنند این ملاحظات یا به تعبیر دیگر 
ایدئولوژی ها را با زبان عادی و با استفاده از نمادهای رایج ترجمه کنند و به مخاطبان انتقال دهند 
که او از تعبیر “ رمزگذاری” برای نامیدن این فرایند استفاده می کند. مخاطبان در این ارتباط افرادی 
هستند که سعی می کنند رمزها را بفهمند و درونی کنند. هال به فرایند فهمیدن و درونی کردن رمزها 
“رمزگشایی” می گوید. نکته ای که هال بر آن تاکید می کند این است که تضمینی وجود ندارد تا 
میان معنای تولید شده توسط رمزگذاران و معنای دریافت شده توسط رمزگشایان شباهتی وجود 
داشته باشد. هرچند که قرائت غالب در میان رمزگشایان یا مخاطبان از یك “ رمز” همانی است که 
هژمونی مسلط یا رمزگذار می خواهد فهمیده شود؛ اما در این بین قرائت های ضد هژمونیك فراوانی 
نیز تولید می شود که بیشتر دلالت های پنهان یك رمز هستند )هال، 1382(. در واقع هال معتقد است 
بین رمزهای تولید کنندگان و رمزهای مصرف کنندگان نوعی تفاوت و گسست وجود دارد. به عقیده 
وی یك برنامه  تلویزیونی همواره منبعی است از معناهای بالقوه که فقط مخاطبان می توانند از طریق 
گفت وگو میان متن و موقعیت اجتماعی خود این معناها را فعال کنند )هال، 1382(. معنای یك 
متن بسته به گفتمان هایی )دانش ها، پیش داوری ها، مقاومت ها( که خواننده بر متن تحمیل می کند، 
شکل های متفاوتی پیدا می کند. مهم ترین عامل در مواجهة متن و مخاطب، گسترة گفتمان  هایی است 
که در اختیار مخاطب )سوژه( قرار دارد. همچنین منزلت اجتماعی می تواند با تعیین نحوة دسترسی 

)Morley, 1922: 21( .افراد به رمزگان مختلف بر گستره خوانش ها تأثیر بگذارد
در نظریة هال، ارتباط گر، پیام را به منزلة یك مقولة  ایدئولوژیکی رمزگذاری و به مخاطب منتقل 

می کند. پس از آن مخاطب به سه گونه می تواند آن را رمزگشایی کند:
در رمزگشایی مسلط یا هژمونیك )The Dominant-Hegemonic( وقتی پیام به مخاطب منتقل . 1

و رمزگذاری می شود، مخاطب پیام را همان گونه که مد نظر رمزگذار است، رمزگشایی کند. 
از . 2 با بخشی  )A Negotiated Code(  مخاطب  قابل بحث  یا رمزگان  توافقی  در رمزگشایی 

ایده های رمزگذار موافق و با بخشی از آنها مخالف است. در واقع در این رمزگشایی، مخاطب 
مشروعیت هژمونیك را به صورت انتزاعی می پذیرد، اما تحت قواعد خود در می آورد و تحت 

شرایط خاص سازگارش می کند. 
در رمزگشایی مقاومت آمیز یا رمزگان متضاد )An oppositional(، رمزگشا، رمزگذاری مرجح را . 3

ادراک می کند؛ اما دست به مقاومت می زند، پیام را شالوده شکنی می کند و در جهت مخالف 
رمزگشایی می کند. )هال، 1382: 59(

کوتاه آنکه در تحلیل دریافت، پیش فرض بنیادین این است که متون رسانه ای داراي معنایي ثابت یا 
ذاتي نیستند؛ بلکه در لحظة دریافت متون از طرف مخاطب این متون معنا مي یابند؛ یعني هنگامي که 
مخاطب متن را قرائت، تماشا و استماع میکند. به بیان دیگر، مخاطب را تنها مصرف کنندة محتواهای 
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رسانه ای نمی دانند، او را مولد معنا به شمار می آورند. مخاطب، متون رسانه ای را به شیوه هایي رمز 
گشایی یا تفسیر می کند که با شرایط اجتماعي، فرهنگي  تجربة ذهني او از آن شرایط مربوط است. 

)Ang, 1995(

هـ . نظریة استفاده و رضامندی
نظریة استفاده و رضامندي، نخستین بار در مقاله اي از الیهو کاتز )E. Katze, 1959( توصیف شد. در 
آن مقاله  کاتز به این ادعاي برلسون )Berelson( که »حوزة پژوهش ارتباطات به نظر مرده می آید« 
پاسخ داد، کاتز استدلال کرد که حوزه اي که مشرف به موت است، مطالعة ارتباط جمعی تحت 
عنوان متقاعدسازي است، وي متذکر شد که بیشترین پژوهش هاي ارتباطی تا آن زمان، تحقیق در 
مورد آثار پیکارهاي اقناعی روي مخاطبان بوده است. به گفته کاتز، هدف این نوع پژوهش، پاسخ به 
این پرسش بوده که رسانه ها با افراد چه می کنند؟ بیشتر پژوهش ها، نشان داده اند که ارتباط جمعی 
تأثیر کمی بر متقاعد ساختن افراد دارد. بنابراین پژوهشگران به متغیرهایی نظیر نفوذ گروه روي 
می آورند که تأثیر  بیشتري داشتند. نظر کاتز این بود، حوزة ارتباطات جمعی می تواند با روي آوردن 
به این پرسش که مردم با رسانه ها چه می کنند؟ خود را نجات دهد )سورین و تانکارد، 1381: 369(. 
نکتة اساسی که کاتز و بلامر در سال 1974 در کتاب خود به نام استفاده از رسانه های جمعی مطرح 
کردند این بود که “ ما نمی توانیم بپرسیم رسانه ها با مردم چه می کنند بلکه می توانیم بپرسیم مردم با 
رسانه ها چه می کنند.” این دیدگاه نقطه  عطفی در تحقیقات ارتباط جمعی شد و توجه محققان را 

از حوزة تأثیر رسانه ها به رویکرد استفاده و خشنودي از رسانه ها جلب کرد. 
سال های زیادی است که محققان ارتباط جمعی، به ویژه محققان هوادار رویکرد استفاده و 
رضایتمندی، به بررسی انگیزه های استفادة مخاطب از رسانه ها پرداخته اند. در این راستا  گروهی از 
محققان از نیازها شروع کرده و به رضامندی ها رسیده اند و گروهی دیگر از رضامندی ها به نیازها 
رسیده اند و عده ای نیز برآوردن نیازهای متنوع مرتبط با رسانه ها را بررسی کرده اند؛ تا برای مثال 
دریابند در جامعة مورد بررسی آنان، نیاز به کسب اطلاع از کدام رسانة جمعی بهتر ارضا می شود؟  
گروهی محتوای برنامه  ها را در برابر نیازها قرار داده و برای مثال سعی کرده اند به این سؤال پاسخ 

دهند که نیاز به همدم یابی با چه نوع برنامه  ای بهتر برآورده می شود؟  
گروه دیگری از محققان به تعامل بین ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی مخاطبان، با 
نیازهای رسانه ای )رسانه یا محتوای خاصی از رسانه ( پرداخته اند. همچنین، سعی کرده اند از یك 
سو نشان دهند که یك برنامه ، در عین حال چند نیاز را برآورده می سازد و در مقابل، آن نیاز واحد 
با چه برنامه  ای برآورده می شود. محققان طبقه بندی های کم و بیش متفاوتی را برای دلایل استفاده 
از رسانه های گوناگون یا انواع مختلف محتوای آنها عرضه کرده اند. هرتزوک برای گوش دادن به 
مسابقات رادیویی، انگیزه های رقابتی ـ آموزشی، برآورد توانایی های خود، ورزش دوستی و برای 
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گوش کردن به مجموعه های رادیویی نیازهایی چون رهایی عاطفی، تفکرات همراه با آرزو و 
راهنمایی و هدایت را عرضه کرده است. مندلسون )Mandlson( برای گوش دادن به رادیو از دلایلی 
چون همدم یابی، گذران وقت، تغییر روحیه، رفع تنهایی و کسالت، کسب اطلاع و اخبار ، مشارکت 

در رویدادها و کمك به تعامل اجتماعی نام می برد. )نیکو و دیگران، 1388(
در تحقیقات اولیه، غالباً تنها یك انگیزه، آن هم بدون توجه به متغیرهای مداخله کننده ای 
رویکرد،  تکامل  با  بررسی می شد.  آن  نظایر  و  هنجار  نگرش،  اجتماعی،  موقعیت های  همچون 
سنخ شناسی از دلایل استفادة رسانه و ارتباط آن با ویژگی های اجتماعی، شیوه های زندگی، نگرش ها 
و دیگر عوامل مؤثر، همراه با ویژگی های جمعیت شناختی عرضه شد. در این ارتباط مك کوایل، 
بلامر و براون سنخ شناسی خود را با توجه به تعامل بین رسانه و مخاطب، شامل چهار انگیزة استفاده 
از رسانه را: تفریح و سرگرمی، ارتباط شخصی، هویت شخصی و کسب اطلاع معرفی کردند. در 
این طبقه بندی، زیر هر گروه از رضایتمندی ها، رضامندی های خردتری مطرح شده است. برای مثال 
مواردی چون فرار از فشار کار یکنواخت، فرار از مشکلات یا رهایی عاطفی در زمرة رضامندی های 
“ تفریح و سرگرمی” آمده است. یافتن همدم و استفادة اجتماعی را نیز در زمرة رضامندی های 
“ ارتباط شخصی” ذکر کرده اند )همان: 84(. همچنین کاتز ، گورویج و هاس،  نیز 35 نیاز را از 
نوشته های عمدتاً نظری، دربارة کارکردهای اجتماعی و روانشناسی رسانه های جمعی گرفته و آنها 

را در چهار دسته خلاصه کرده اند:
نیازهای شناختی )کسب اطلاعات و آگاهی و شناخت(؛. 1
نیازهای عاطفی )تجارب عاطفی(؛ . 2
نیازهای انسجام بخش شخصی )تقویت اعتبار، اعتماد، ثبات و پایگاه(؛. 3
نیازهای گریز از تنش )فراغت و آسایش(: )کاتز، گوریچ و هاس، 1973؛ به نقل از همان: 85(. 4

نیکو و همکاران با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که در توجیه استفاده از رسانه شده است، 
تقسیم بندی خود را ارائه می دهند. با توجه به این دسته بندی، دلایل استفاده از یك رسانه را می توان 

تحت این عناوین جای داد:
سرگرمی و تفریح؛. 1
گذراندن اوقات / از روی عادت؛. 2
کسب اطلاع و یادگیری؛. 3
استفادة اجتماعی؛. 4
هویت شخصی؛. 5
ارتقاء روحیة معنوی.. 6

مفروضات اساسی رویکرد استفاده و رضامندی را می توان چنین خلاصه کرد:
مخاطبان فعال هستند.
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بخش اعظم استفاده از رسانه ها را می توان هدفمند تصور کرد.. 1
رسانه ها در رقابت با سایر منابع ارضا نیز هستند.. 2
نیازهای مخاطبان آنها را به سمت انتخاب رسانه و یا محتوای خاصی از رسانه ها سوق می دهند.. 3
بر اثر استفاده از رسانه دامنة گسترده ای از رضامندی ها محقق می شود.. 4
محتوای رسانه ها به تنهایی برای پیش بینی دقیق الگوی رضامندی به کار نمی روند.. 5
رضامندی حاصل شده ممکن است از محتوای رسانه و یا شرایط اجتماعی استفاده از رسانه ها . 6

ناشی شده باشد.  )نیکو ،1381: 24( 

با توجه به مفروضات این رویکرد، رسانه ها در تأمین رضامندی با سایر منابع رضامندی رقابت 
می کنند، اما منابع رضامندی از رسانه ها متنوع اند، گاهی منبع ارضا ممکن است محتوای خاصی 
از رسانه باشد، برای مثال تماشای یك برنامة  خاص، گاه رضامندی ناشی از آشنایی با گونه ای 
خاص در درون رسانه است، مثل تماشای یك سریال خانوادگی و یا ناشی از استفادة عام از یك 
رسانه باشد مثل استفاده از تلویزیون و یا ناشی از زمینة احتمالی استفاده از رسانه باشد مثل استفاده 
از رسانه ای خاص در خانواده. علاوه بر این، نظریة استفاده و رضامندی بر پاره ای از پیوندهای 
کلیدی خیلی تأکید دارد، از قبیل: پیوند بین سابقه و تجربة اجتماعی و انتظاری که از رسانه داریم، 
بین انتظارات قبلی و استفاده ای که امروزه از رسانه می کنیم، بین رضایت مندی های مورد انتظار و 
رضایت مندی هایی که واقعاً از رسانه کسب می کنیم که نتایج آن در استفادة مدام از یك رسانه مهم 

است. )مك کوایل، 1382: 24 ـ 322(

روش تحقیق
به منظور دستیابی به زوایای پنهانی علل و انگیزه های تماشای مجموعه های تلویزیونی و تأثیر 
آن در زندگی روزمرة زنان تهرانی از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. چراکه به دلیل تغییر 
رویکرد پژوهش ها از رسانه ها به سمت مخاطبان، روش هاي کیفي جایگزین روش هاي کمي شده 
است. روش تحقیق کیفي، واقعیت هاي یك زندگي فردي و اجتماعي را به شکل یك کیفیت یا 
یك تجربه بیان کرده و به جاي تبدیل آنها به اعداد و جداول کمي، فرصتي فراهم مي کند تا محقق 
 قادر باشد پیچیدگي هاي شخصیتي، سازماني و منطقي هر فعالیت فرهنگي را تحلیل و بررسی کند

)Amanda, 2007؛ به نقل از لیندلف و تیلور، 1388(  
عمیق،  مصاحبه های  شامل  کیفی،  تحقیقات  در  اطلاعات  برای جمع آوری  اصلی  روش های 
بررسی اسناد و مدارک، مشاهدة همراه با مشارکت، مشاهدة مستقیم، مشارکت در تحقیق و شواهد 
و مدارک فیزیکی است )ساروخانی، 1377(. بر این مبنا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از 
میان انبوه تماشاگران زن سریال پریا، 40 نفر را که پیوسته این مجموعه را در تابستان 1395 از شبکه 
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سوم سیما دنبال می کردند، انتخاب کرده و با آنها مصاحبة عمیق انجام دادیم. پژوهش های کیفی 
اطلاعاتی تولید نمی کنند که بتوان با استفاده از روش های آماری آنها را تعمیم داد، پژوهش های کیفی 
بر کُنش های اجتماعی و معناها و برداشت های مردم تاکید می ورزند )لیندلف و تیلور، 1388: 73(. 
مهم ترین عامل تعیین کنندة نحوة انتخاب نمونه ها در روش تحقیق کیفی، موضوع و عنوان تحقیق 
و انتخاب افراد، مکان ها یا اسنادي )بسته به نوع تحقیق( است که اطلاعات مفیدي به پژوهشگر در 
رابطه با موضوع تحقیق دهد )مارشال و راس من، 1387: 77(.   ردة سنی زنانی که با آنها مصاحبه شده 
30 تا 60 سال بوده و برای انجام مصاحبه ابراز تمایل کرده، همچنین در دسترس محقق بوده اند. بدین 

صورت که یا آشنایی مستقیم با آنها وجود داشته  است یا از طرف یکی از دوستان معرفی شده اند. 
در برآورد حجم نمونه، معمولاً تصور بر این است که نمی توان تا پیش از رسیدن به مراحل 
با توجه به دامنة  پیشرفتة پژوهش، دربارة حجم نمونه تصمیم گیری کرد و پژوهشگر می تواند 
پژوهش، پیچیدگی مسئله، دسترس پذیری مشارکت کنندگان بالقوه، زمان و دیگر منابع در دسترس 
برای انجام کار میدانی، حجم نمونه را تخمین بزند )لیندلف و تیلور، 1388: 180(، بر این اساس و با 
توجه به اینکه در تحقیق کیفی حد اشباع و تکرار معیار کفایت است، زمانی که به پاسخ های تکراری 
و بدیهی مصاحبه شوندگان رسیدیم و به تشخیص محقق، مصاحبه ها متوقف شدند. به این معنا که 
پژوهشگر در روند مصاحبه با پاسخ های شگفت انگیز مواجه نشد. بر این اساس گفت وگوها با 40 
نفر از افراد نمونه صورت گرفت. پژوهشگر در روند مصاحبه ها، ابتدا با پاسخ های نوپدید مواجه 
شد، که به خوبی می توانست در طی مصاحبه های بعدی، پیدایش یك مضمون جدید و یا تکراری 

شدن مضامین را زیر نظر داشته باشد.

یافته های پژوهش
سریال پریا، که هر شب ساعت 21 از شبکة سوم سیما پخش می شد، توانست در مدت زمان کوتاه 
مخاطب را مجذوب خود کند. موضوع این سریال درباره زنی به نام پریاست، که پس از متارکه و 
طلاق از همسرش، به قصد ادامه تحصیل از کشور خارج می شود، ولی احساسات مادرانة او سبب 
می شود که پس از گذشت پنج سال، برای دیدن دو فرزندش که نزد پدرشان زندگی می کنند، به 
ایران بیاید. او در شرایطی که همچنان از ازدواج اول خود سرخورده است و کشمکش هایی با همسر 
اولش دارد، وارد رابطه ای عاشقانه با پسر خاله اش )کیوان( می شود و در حالی که امید به زندگی 
جدیدی دارد و مشکلات زندگی تازه را پشت می گذارد، بیماری ایدز کیوان رابطة عاشقانه آنها را 

به خطر می اندازد. 
سؤالی که در این مقاله مطرح شد، این است که چرا زنان از این سریال استقبال کردند؟ در 
مواجهه با متن سریال چه برداشت و تفسیری از آن داشته اند؟ پس از مصاحبه  با تماشاگران زن این 
مجموعه و جمع آوری و تنظیم داده ها، مقوله های زیر به دست آمد، که در ادامه شرح داده می شود.
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1. علل و انگیزه های تماشای مجموعه تلویزیونی پریا
تمام تماشاگران مصاحبه شونده، سه عامل را علل اصلی انگیزه و رغبت به تماشای سریال پریا 
دانستند. این سه عامل افزایش آگاهی و کسب اطلاعات بهداشتی و سلامت، رهایی از دنیای واقعی 
و زندگی روزمره و عادت به استفاده از محصولات رسانة ملی است که در ذیل به آن پرداخته شده 

است:

افزایش آگاهی های بهداشتی و سلامت

ایدز و طریقة  همان طور که گفته شد، اصلی ترین درون مایة مجموعه پریا پرداختن به موضوع 
مواجهه با افراد مبتلا به آن در جامعه بود. بر این مبنا، مخاطب با تماشای این سریال به نوعی آگاهی 
جمعی و شناخت عمومی نسبت به این بیماری خطرناک دست یافته است. در واقع کسب دانش 
و آگاهی دربارة بیماری ایدز، چگونگی مقابله با آن، چگونگی رفتار اجتماعی با بیماران مبتلا به 
آن، درک میزان آسیب این بیماری به بدن و به سایر افراد خانوادة آنها زنان تماشاگر را به یك نوع 

رضایت از سریال پریا رسانده است.
درسته در مورد ایدز بود و کلًا این موضوع اعصاب آدم را بهم می ریزه. ولی خیلی خوب بود که نشون داد 
افرادی که به این بیماری دچار هستند، جزامی نیستند که اصلا نشه باهاشون معاشرت کرد. )مرجان، 42 ساله(

من کلًا نمی دانستم که وقتی یه نفر ایدز داره می تونه بچه دار بشه، در حالی که بچه اش به این بیماری دچار 
نشه. از اینکه پریا، کیوان را تنها نگذاشت و باهاش موند و حتی به خواست خودش راضی نشد ازش جدا بشه، 
خیلی خوشم اومد. بالاخره مریضی برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. ولی طریقه برخورد باهاش را ما ایرانی ها 

بلد نیستیم. پریا خیلی خوب به ما یاد داد که چطور با این دسته از بیماران برخورد کنیم. )الهه، 26 ساله(

در حقیقت زنان بیننده، از اینکه سریال پریا به آنان آموخته بود که چطور می توان با یک بیمار اجتماعی در 
جامعه رفتار کرد و فرهنگ مواجهه با بیماری ایدز را دستخوش تحول قرار داد، از آن رضایت داشته و این 

مسئله را عامل مهمی در دنبال کردن مجموعة تلویزیونی پریا عنوان کردند.

رهایی از رئالیسم و دغدغه های زندگی روزمره

برخی مصاحبه شوندگان تماشای سریال پریا را ابزاری برای رها شدن قلمداد کردند. آنها برای 
فراغت از دغدغه های زندگی روزمره به مجموعة پریا پناه آورده و خود را از مسائل و مشکلات 
زندگی فارغ کردند. نیاز به فراغت خاطر، دلیل مهمی برای تماشای این مجموعه تلویزیونی ایرانی 

است.
الان زندگی ها سخت شده و همه به شدت درگیر مشکلات هستند و خیلی فراغت و استراحت کم شده و 
معمولاً ساعات پایانی شب از همه چی میشه راحت شد و به تلویزیون پناه آورد. منم شب ها که میام خانه 
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تا زمان خواب، تلویزیون را روشن می کنم که صداش توی خونه بپیچه، و کمتر به مسائل فردای خودم فکر 
کنم. دیدم شبکه  سه تبلیغ یه سریال می کنه گفتم من که تفریحی ندارم. لااقل با آن خودم را سرگرم کنم. 

اینکه که پای سریال می شینم. )سحرناز 42 ساله(

در حقیقت فرد تماشای سریال را وسیله ای در جهت دور شدن از زندگی واقعی و جهان رئالی 
خود دانسته است.

عادت به مصرف محصولات رسانة ملی

این تماشاگران وابستگی  اکثر  پریا، نشان داد که  تلویزیونی  با زنان تماشاگر مجموعه  مصاحبه 
عمیقی به تماشای برنامه  های رسانة ملی دارند. آنان بیان داشتند که علاوه بر تماشای سریال ها، 
برنامه  های خانواده محور شبکه های سیما، اخبار و سایر برنامه  های فرهنگی، هنری و سیاسی را، 
بیشتر از شبکه های سیمای رسانة ملی دنبال می کنند تا شبکه های ماهواره ای فارسی زبان. به بیانی 

اکثر مصاحبه شوندگان از وابستگی خود و رضایت از تماشای برنامه  های سیما سخن گفتند:
درسته که شبکه های ماهواره ای خیلی متنوع و زیادتر از شبکه های خودمون هستند و من هم دسترسی به 
ماهواره هم دارم؛ اما دوست دارم بییندة فرهنگ کشور خودم باشم. من نمی تونم با سریال های ترکی ارتباط 
برقرار کنم چون اونا فرهنگ ما نیستن. اما سریال های ایرانی از بطن فرهنگ خودمون ساخته شدن. من 
شبیه سریال پریا را در نزدیکان خودم داشتم. حالا نه با این غلظت. ولی در کل داستانش خیلی به فرهنگ 

ما نزدیکه. )طبیه، 41 ساله(

هم برنامه  های ماهواره را می بینم هم شبکة خودمون. ولی تا میام خونه دوست دارم اول تلویزیون خودمون را 
روشن کنم و وقتی ببینم واقعاً چیزی نداره میزنم ماهواره؛ اما اگه سریال داشته باشه حتماً می بینم. چون خیلی 

بازیگرای خودمون را بیشتر از بازیگران ترکی و بقیه کشورها دوست دارم. )الهه، 25 ساله(

در واقع به دلیل قرابت فرهنگی تلویزیون ملی با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، مخاطب ترجیح 
می دهد بینندة رسانه ملی خود باشد تا بیگانه. 

2. مضمون و محتوای اصلی داستان از دید زنان بیننده سریال پریا
بن مایة سریال پریا  مشغلة آدم هایی است که با یك بیماری سخت علاج و خطرناک مواجه هستند. 
فردی از خانواده به ایدز دچار شده و دیگران در شبهة نحوة آلوده شدن وی به این بیماری، 
با فرد بیمار، مدیریت جامعه و  انتقال آن به دیگران، نحوة صحیح برخورد  با  چگونگی مقابله 
گروه های اجتماعی که بیمار با آنها سروکار دارد، در تکاپو هستند. در واقع چگونگی مقابلة یك 
خانواده با این بحران و ایجاد گره ها و فراز و نشیب های داستان، زنان بیننده را به تفسیر و واکاوی 
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متن سریال مجاب می کند که در ادامه آمده شده است.

مدیریت دانش و آگاهی فردی و تغییر نگرش نسبت به بیماری ایدز

جامعة ایرانی، دارای روحیة اخلاقی است. ایدز همواره به صورتی تقبیح شده به جامعه معرفی شده 
است. فردی که ایدز دارد، حتماً ناقل آن به دیگران و حتماً فردی فاسد و بی قید و بند است. اینها 
افکاری است که زنان تماشاگر سریال پریا نسبت به بیماری ایدز داشتند. با تماشای این مجموعه 
نگاه آنان به این بیماری تغییر می کند؛ به  طوری که روش های انتقال آن به افراد، به بینندگان معرفی 

می شود. برای مثال، هاله 29 ساله می گوید: 
همیشه فکر می کردم هر کسی انحراف اخلاقی داره و پایبند به ازدواج نیست دچار ایدز می شه. اما الان مطمئن 

شدم که حتی یک دندان پزشکی هم می تونه آدمو به این بیماری گرفتار کنه«.

یا راحله 41 ساله می گوید: 
من شنیده بودم هر کس ایدز بگیره نمی تواند بچه دار شود چون به بچه سرایت می کنه. اما پریا و کیوان در 
آخر داستان بچه دار شدند و بچه شان هم ایدزی نبود. بنظرم ایدز داره درمان میشه. البته این سریال که 

واضح گفت ایدز قابل درمان است. 

همچنین الناز 36 ساله معتقد است: 
 این سریال اطلاعات خوبی دربارة این بیماری به مخاطبان داد، که من نسبت به آن بی اطلاع بودم. برای مثال 
نمی دانستم وقتی ویروس اچ آی وی وارد بدن انسان می شود تا مدتی در آزمایش خون قابل رویت نیست. 
مردم اطلاعات بسیار اندکی دربارة این بیماری دارند، اما سریال پریا با شکستن خط قرمزها جزئیات خوبی 

از ایدز در اختیار مخاطبان گذاشته بود.

 در واقع، تقابل آگاهی یافتن تماشاگر از جزئیات یك بیماری خطرناک، که تا پیش از این یك تابو 
معرفی شده بود، ارائة راه حل های مقابله با پیشرفت آن در قالب تصویر و داستان، توانسته مخاطب 
را از کم و کیف این بیماری مطلع کند و نحوة رفتار صحیح با مبتلایان را به جامعه آموزش دهد. در 

نتیجه زنان از این آگاهی بسیار راضی بوده  و تماشای سریال پریا را مفید بیان کرده اند.

تفسیر و خوانش بینندگان مفهوم خانوادة ایرانی 

به عقیدة افراد مورد مطالعه، بنیان خانواده و شاخصه های مربوط به آن در سریال پریا به وضوح 
مشاهده شد. روابط سالم همسران )پریا و کیوان(، روابط محترمانه والدین و فرزندان )پریا و مادرش 
یا پدر کیوان و خواهرش(، پایبندی به تأهل، صداقت، تربیت صحیح فرزندان، توجه به اعضای 
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خانواده و ...  از جمله مقولاتي است که مبین خانواده سالم ایرانی در این مجموعه تلویزیوني است.
با اینکه پریا یک بار ازدواج کرده بود ولی باز هم در این سریال خانوادة کیوان به صورت رسمی از پریا 

خواستگاری کردند و تمام مراسم اصیل آن اجرا شد.  )طوعه 31ساله( 

صداقت یکي از معدود مفاهیمي است که در سریال پریا برجسته شد. بنا به نظر زنان بیننده،  
کمرنگ شدن این مقوله در جامعه، بنیان خانوادة ایراني را نشانه گرفته و ضرورت دارد که در 

مجموعه های تلویزیونی به ترویج صداقت پرداخته شود. سارا 36 ساله، براین باور است:  
گلی و علیرضا خیلی صادقانه با هم برخورد می کردند. یک زن و شوهری که در عین احترام متقابل به همدیگه 
به هیچ وجه، حتی در بدترین شرایط گلی که برادرش ایدز داشت، باز هم نه به هم دروغ گفتند نه بدرفتاری 
کردند. نحوة رفتارشون با بچه هاشون هم خیلی در چهارچوب اخلاقی جامعه ما بود. حتی علیرضا برای گفتن 
حقیقت به دیگران همیشه پیش قدم می شد. این خیلی خوبه که راستگویی در جامعه از طریق برنامه  های 

تلویزیونی ترویج پیدا کنه. تازگیا همه به هم دروغ می گیم و این اصلًا به نفع جامعه و مردم نیست.

واهمه و نگراني تماشاگر از رسوخ فرهنگ دروغ به بدنة جامعه و توجه مجموعة پریا به اصل 
صداقت، خاطر وی را از تماشای این سریال خرسند کرده است. به  طوري که برخي از آنان اظهار 

داشتند که به دلیل پرداختن به موضوع صداقت، به تماشای این مجموعه پایبند مانده اند.

مقایسه روابط بین فردی با شخصیت های داستان

مجموعة تلویزیونی پریا، حاوی روابط انسانی افرادی است، که درگیر گره ها و پیچیدگی های بسیار 
هستند. روابط زن و شوهر، مادر و فرزند، روابط قوم و خویشی و ... به صورت ریز و گسترده ای 
در این مجموعه به مخاطب ارائه شده و چگونگی کیفیت این روابط از نگاه مخاطبان دور نمانده 
است. در حقیقت فرد، به دقت این روابط را زیر نظر داشته و به مقایسه آن در زندگی شخصی و 

خصوصی خود پرداخته است.
مادر پریا خیلی در امور زندگی بچه  اش دخالت می کرد و من واقعاً یه جاهایی حرصم می گرفت. بعد فکر کردم 
خودم هم گاهی در زندگی دخترم زیاده روی می کنم، خیلی بهش گیر می دم )با خنده(. به این فکر کردم که 
شاید رفتار منم خیلی زشت باشه و در نهایت باعث بدبختی دخترم بشه. البته دختر منم مث پریا حرف گوش 

کن نیست! )با خنده(. )زینب، 50 ساله(

دخالت پدر و مادرها در زندگی بچه هاشون همیشه بازخورد منفی داره، خواهر منم به خاطر دخالت های 
خانواده ها زندگی اش از هم پاشید. چیزی که در مورد پدر کیوان و مادر پریا در سریال وجود داشت واقعاً 
درسته! ما ایرانی ها هنوز یه سری اخلاق هامون را بهش پایبندیم که اصلا ثمره خوبی نداشته. )آزاده، 49 ساله(
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به عبارتي یادگیری از متن براي تماشاگران زن این سریال اتفاق افتاده ، به  طوري که توجه آنها 
تنها به ظواهر و جاذبه هاي بصري مجموعة پریا محدود نشده و روایت اصلي داستان، رفتارها، 
کُنش  ها، دیالوگ ها، اسامي و اتفاقاتي که شخصیت هاي قصه با آن رودررو شدند، از تیررس توجه 
در مضمون  که  را  آنچه  تماشاگران مصاحبه شونده  واقع  در  است.  نمانده  به دور  بیننده  و دقت 
 داستان با آن مواجه شدند در روزمره و تجربه هاي فردي شان به کار برده و یا به اصلاح رفتار

پیشین پرداخته  اند.

برجستگی نقش زن در متن سریال پریا

پریا، زنی است که در زندگی زناشویی خود با شکست مواجه می شود و دومین زندگی زناشویی اش 
را هم با موفقیت آغاز نمی کند. در سریال، نقش این زن  برجسته و در مرکز توجه بیننده است. از 

این رو، زنان با دغدغه های بازیگر زن داستان گره خورده اند. بهاره 25 ساله معتقد است: 
در کل مدت تماشا به این فکر می کنم که پریا چگونه مسائل خود را حل می کند و از پس مادر، همسر اول، 
شوهر خاله و ... بر می آید. کیوان هم که خودش،  به تنهایی برای پریا مصیبتی است. کلًا دوست دارم ببینم 

چطور همة اینها را مدیریت می کند.

در حقیقت توجه به نحوة رفتار و تعاملات پریا، با سایر نقش های این سریال در کانون اصلی توجه بینندگان 
زن قرار گرفته و آنان را با رغبت بسیاری پای سریال نشانده است.

رفتار پریا و اینکه سعی می کرد، علی رغم علاقه به کیوان هوای مادرش را هم داشته باشه واقعاً برام آموزنده 
بود. چون خیلی وقت ها، میان فرزند و همسرم با مادرم نمی توانم تعادل برقرار کنم؛ اما الان یاد گرفتم چه کنم! 

)ثریا 39 ساله(

پریا نمی توانست از بچه هاش بگذره و حتی به خاطر آنها حاضر شد کیوان را کنار بگذارد. ولی همین که در 
آخر داستان توانست بین این دو طرف یه توازنی برقرار کنه، به ما یاد می داد که نباید یک طرف قضیه را 

برای همیشه بی خیال بشیم. )رویا 29 ساله(

کنترل کردن کیوان، آن هم با آن مریضی لاعلاج، کار هر کسی نیست. حتی خواهر و پدرش هم از پسش بر 
نمی آیند؛ ولی پریا خیلی خوب او را مدیریت می کنه. دوست دارم ازش یاد بگیرم و بتونم خانواده ام را مدیریت 

کنم، البته خانوادة من خدا رو شکر سالم اند! )طاهره 47 ساله(

در مجموع اینکه یك زن، محور اصلی محتوای داستان را تشکیل می دهد، عاملی است تا زنان این 
سریال با دقت بیشتری به تماشا بنشیند و کلیة رفتارها، کُنش ها و روابط میان فردی وی را زیر نظر 

و بازبینی خود قرار دهند.
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انتقاد از مجموعه تلویزیونی پریا

فکر کردن به بن مایة سریال و سرنوشتي که قرار است شخصیت هاي داستان در فرایند قصه با آن 
مواجه شوند، از نگاه مخاطبان مغفول نمانده است و انتقاد از افراط و زیاده روی در متن داستان نیز، 

در کانون توجه بینندگان سریال پریا بوده است.
همش برام سؤاله که چرا مادر پریا پاش را روی همه انسانیت می گذارد و یک کلام اصرار داره که پریا از 
کیوان جدا بشه! در حالی که صد تا دکتر و روان شناس بهش گفتن، بیماری ایدز با مراقبت قابل انتقال نیست. 

این رفتار مادر پریا غیر واقعی است هیچ مادری دوست نداره بچه اش را بدبخت کنه. )ماندانا 31 ساله(

خودخواهی پدر کیوان، در اینکه چون خودش به خواسته اش نرسیده پس فرزندش هم حق نداره به خواسته اش 
برسه، واقعاً حیرت آوره، یه کمی هم از فرهنگ ما دوره؛ چون معمولاً پدر و مادرهای ایرانی جان بر کف 
بچه هاشون هستن. از طرفی پدر شهرام هم به خاطر مخالفت با ازدواجش او را ترک می کنه و همین باعث 
میشه پسرش دچار ایدز بشه و در نهایت هم بمیره بنظرم سریال پریا در این مورد خیلی به دور از واقعیت 

فرهنگ ما عمل کرد و اغراق آمیز بود. )آزاده 23 ساله(

نتیجه گیری
همان طور که گفته شد هدف از نگارش این مقاله، دستیابی به نکات و زوایای پنهانی علل تماشای 
مجموعه تلویزیونی پریا بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که نگرش بینندگان این سریال، نسبت 
به بیماری ایدز و راه های مقابله با آن تغییر کرده، به نحوی که شاخص های آن را در روابط بین فردی 
و روزمرة خود به کار گرفته اند. به عبارتی، فرد پس از آموختن و کسب اطلاع از متن سریال، در 

رفتار و نگرش خود در نحوة برخورد با بیماران ایدز، تجدید نظر کرده است.
اطلاع رسانی، یکی از کارکردهای رسانه هاست و سریال ها  به عنوان یك رسانة تصویری، 
می توانند فرهنگ را به تماشاگران بیاموزند. همان طور که در بخش چارچوب نظری این مقاله نیز 
آورده شد، مندلسون )mandlson( برای گوش دادن به رادیو از دلایلی چون همدم یابی، گذران 
وقت، تغییر روحیه، رفع تنهایی و کسالت، کسب اطلاع و اخبار، مشارکت در رویدادها و کمك 
به تعامل اجتماعی نام برده است )نیکو و دیگران، 1381(. بر این اساس کسب اطلاع، نیاز اصلی 
مخاطب و کارکرد اصلی رسانه است. در این پژوهش نیز، زنان بینندة سریال پریا، با کم و کیف 
بیماری ایدز آشنا شده و افکار و رفتار خود را نسبت به این بیماری بازبینی کرده اند. اینکه آیا تغییر 
نگرش در این زمینه برای تماشاگران اتفاق افتاده است، از هدف این پژوهش به دور است. در واقع 
هدف این تحقیق گونه ها و دلایل مواجهه و مصرف سریال پریا بود، که ضمن ایجاد سرگرمی و 

فراغت، آموختن از متن سریال دربارة بیماری ایدز یکی از دلایل اصلی تماشا بیان شد.
همچنین روابط بین فردی شخصیت های داستان، در روابط بین فردی تماشاگران این مجموعه 
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تلویزیونی مؤثر بوده است. زنان مصاحبه شونده، ضمن همذات پنداری با شخصیت اصلی داستان، 
نحوة تعامل و مراودة او )پریا( با بستگان و خانواده اش را مورد توجه قرار داده، به رمزگشایی آن 
پرداخته  و در سبك زندگی روزمرة خود به کار گرفته اند. در اینجا نیز آموزش و کسب اطلاع از 
رسانه نمود پیدا می کند؛ چراکه طریقة زندگی و تعامل اجتماعی شخصیت اصلی داستان پریا، در 
مخاطب به آموختن منجر شده است. در حقیقت به عقیدة دوسرتو در فرایند تولید یك محصول 
رسانه ای »هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان در تعیین معناهای زیباشناختی تصاویر، فنون و 
اشیایی که صنایع فرهنگی رسانه ای عرضه می کنند، نقش دارند« )بنت، 1386: 89(. بنا به استدلال 
دوسرتو »وقتی تصویری که از تلویزیون پخش می شود و اوقاتی که در مقابل تلویزیون سپری 
می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، به این مسئله می رسیم که طی این اوقات مصرف کننده چه 
برداشتی از این تصاویر دارد و از آنها چه چیزهایی می سازد؟« )همان(. بر این مبنا هر بیننده، متناسب 
با تفکر و نگرش خود، سیطرة روابط بین فردی شخصیت های داستان را تحلیل و رمزگشایی و بر 
اساس ویژگی ها و تعلق های فردی اش، تصمیم به یادگیری روابط بین  فردی اعضای سریال پریا 
کرده است. به  طوری که اکثر پاسخگویان چگونگی رفتار پریا با همسر و مادرش، پریا با فرزندانش، 
پریا با پدر همسرش، پریا با همسر سابقش و ... را با گونه و شیوة زندگی خود مقایسه کرده و آن 
را در زندگی و روابط روزمرة خود اتخاذ کرده اند؛ به این صورت روشن می شود مخاطب فعال 
و هوشمند بوده است. به عبارت دیگر، »مخاطبان دیگر فقط موضوع مطالعه و یا واقعیتی بیرونی 
نیستند که رشتة مطالعات خاصی مدعی مالکیت آنها باشد، بلکه باید آنها را پیش  و بیش از هر چیز 
به عنوان یك استعاره گفتمانی تعریف کرد که از روش های دائماً در حال تغییر و بسیار ناهمگون و 
متعدد برساختن معنا و معارضه معنایی در انواع و اقسام شرایط روزمره کاربرد و مصرف رسانه ها 
بنابراین اگر در دنیای روزمره، فهم روش های خلق معنای   .)Ang, 1996: 4( »حکایت می کند
فرهنگی محصولات رسانه ها، بسیار مهم و تعیین کننده پنداشته می شود، تأکید فزاینده ای نیز بر 
اهمیت اوضاع و شرایط فردی تشکیل دهندة تجربه های روزمره می شود و همان گونه که تامپسون 

اشاره می کند: 
مصرف محصولات رسانه ها همیشه یک پدیده محلی و فردی است، از این جهت که همواره شامل افراد معینی 
است که در متن زمینه های اجتماعی ـ تاریخی مشخصی قرار دارند، و از منابعی که در دسترس آنهاست برای 
معنا دادن به پیام های رسانه ها و دخالت دادن آنها در زندگی شان استفاده می کنند. این پیام ها معمولا در 
این فرایند مصرف تغییر شکل می یابند چون افراد آنها را با متن و زمینه های زندگی روزانه تطبیق می دهند. 

)تامپسون، 1995، به نقل از بنت، 1386: 95(

در افراد مورد مطالعة این پژوهش، با برداشت ها، زمینه ها و تجربیات شخصی خود، به تحلیل روابط 
بین فردی شخصیت های داستان پریا پرداخته اند. از سویی دیگر، همان طور که در بخش یافته ها 
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تشریح شد، عادت به مصرف رسانة ملی و رهایی از دنیای واقعی دو عامل دیگر انتخاب سریال 
پریا توسط مصاحبه شوندگان بوده است. به عقیدة زنان مورد مطالعه، برنامه  ها و محصولات رسانة 
ملی در مقایسه با رسانه های بیگانه )شبکه های فارسی زبان و ماهواره ای( بسیار نزدیك تر به فرهنگ 
و آیین های اصیل جامعة ماست. برخی از مصاحبه شوندگان متذکر شدند که تماشای برنامه  های 
رسانة ملی و سریال های ایرانی را بیشتر از نمونه های خارجی و ترکی می پسندند و از اینکه مخاطب 
شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، رضایت و خرسندی بسیاری دارند. برای این 
دسته از پاسخگویان، بازیگران ایرانی، تماشای فرهنگ و آیین بومی، زبان فارسی، سبك زندگی 
ایرانی قابل قبول تر از نمونه های خارجی است. زنان بیننده در این زمینه معتقد بودند که احساس 
قرابت فرهنگی و زبانی با سریال های ایرانی برای آنان بسیار خوشایند بوده است. این مسئله نیز 
مهر تأییدی بر عملکرد هوشمندانة مخاطبان در انتخاب نوع و گونه رسانه ها و محصولات فرهنگی 
آنهاست. در جهانی که مخاطب در تصرف انواع گوناگون محصولات رسانه های ماهواره ای و 
شبکه های اجتماعی قرار گرفته است، نزدیکی فرهنگی و زبانی با مجموعه های تلویزیونی عامل 
مهمی در جذب تماشاگران سریال پریا بوده است. چرا که »پندارهای غالب دربارة هویت ملی و 
یا فرهنگی در جامعة معاصر با شیوه هایی شکل می گیرد که در رسانه های عمده ای مانند تلویزیون 
و سینما )محلی ـ ملی( بازنمایی می شود« )بنت، 1386: 121(، به همین ترتیب رسانه های محلی 
)مانند صداوسیما( نقش مهمی در به تصویر کشیدن فرهنگ های سنتّی و آیینی دارند و مخاطبان نیز 

ترجیح می دهند با فرهنگ و زبان خود به تماشای برنامه  های رسانه ای بنشینند. 
آنچه که در متن سریال پریا به گفتة مصاحبه شوندگان وجود داشت، بازنمایی فرهنگ خانواده، 
روابط بین فردی و مسائل روزمرة ایرانی بود. اینکه شخصیت های داستان چگونه با بیماری ایدز 
کیوان برخورد کرده، از نگاه تمامی مصاحبه شوندگان با بطن فرهنگی و نگاه جمعی جامعة ایرانی، 
همخوانی و قرابت داشته و در حقیقت چیزی جز رسوم و نگرش آیینی نبوده است. بر این اساس 

مخاطب جذب تماشای مجموعة تلویزیونی پریا شده است.
در مجموع تماشاگران مورد مطالعة این تحقیق، به رمزگشایی منفعلانه  از مجموعه تلویزیونی 
پریا نپرداخته اند. برخی از زنان مصاحبه شونده از متن داستان انتقاد کرده اند و برخی سکانس ها 
و قسمت های آن را مغایر با عرف جامعه و حتی مغایر با واقعیت دانسته  اند. این موضوع مبین آن 
است که فرد در فرایند رمزگشایی و خوانش متن، مختار عمل کرده است و به تأیید محض متون 
رمزگذاری شده، بسنده نکرده است. به بیان دیگر مخاطب پیام را می پذیرد و آن را الگوی خود 
بین  فردی  روابط  زندگی روزمره و  بازتعریف  نحوة  در  گفتمان مسلط  قرار می دهد. مخاطب، 
شخصیت های داستان پریا را همان گونه که مد نظر فرستندگان پیام )فیلم سازان( است، بر می خواند 

و تا حد مورد قبو ل خود آن را  پذیرفته و وارد زندگی شخصی اش می کند. 
دنیای واقعی خود  از  برای رهایی  را  تماشای سریال  از مصاحبه شوندگان،  برخی  همچنین 
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انتخاب کرده اند. این نشان دهندة توافق مخاطب در رمزگشایی با رمزگذاران مجموعة تلویزیونی 
پریاست. به عبارتی مخاطب پذیرفته که متن داستان از جهان واقعی دور است، اما برای سرگرم شدن 
و رهایی از دنیای واقعی روزمرة خود به تماشای پریا نشسته است. مسلم است که مخاطبان این 
مجموعة تلویزیونی، آدمك های فرهنگی صرف نبوده که به تأیید محض پیام فرستنده بسنده کنند، 
بلکه با نگاهی ژرف و بینشی نکته سنج متن را متناسب با حال و احوال فردی، زندگی خصوصی 
و دایرة روابط بین فردی شان تحلیل و تفسیر کرده اند. برخی از بخش های متن داستان را پذیرفته 
و در روزمرة خود اتخاذ کرده اند و در برابر برخی از بخش ها مقاومت نشان داده و آن را تأیید و 

قبول نکرده اند.

پی نوشت ها
1. در آرشیو سال 96 وب گاه مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما موجود است.

2. طبق نظرسنجی تلفنی از مردم تهران درباره سریال پریا که در 1395/5/28 اجرا شده است، 70 درصد از پاسخگویان از 
تماشاگران این مجموعه تلویزیونی بوده اند و از آن رضایت داشته اند. )مرکز سنجش و پژوهش افکار صدا وسیما(
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